
 1  میالله الرحمن الرح بسم
 کلام در اشاره به اشکالاتی بود که بر اجزاء برائت نسبت به اکثر در اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده و پاسخ از این اشکالات. 

فوائد  در    محقق نائینیشود از کلمات  که از جهتی نظیر اشکال سوم است اشکالی است که استفاده می  اشکال چهارم:
کند  . خلاصۀ اشکال این است که بارها گفته شده است، به حکم عقل اشتغال یقینی و قطعی اقتضاء می160ص    4ج    الاصول

گوید هر جا تکلیف قطعی داشتی، امتثال احتمالی فائده ندارد و باید امتثال قطعی و یقین به فراغ ذمه از  امتثال قطعی را، عقل می
گوید من یقین دارم یا تعلق تکلیف به اقل است و یا به اکثر، بالاخره یقین قطعی به تکلیف باشد. در ما نحن فیه مستشکل می

تکلیف معلوم دارم، خروج از این تکلیف قطعی لامحاله با امتثال قطعی است، اگر فقط به اقل اکتفا کنم، همچنان شک دارم آیا  
یا نه؟ چون محتمل است تکلیف قطعی اکثر باشد. لذا عقل   ام فارغ شده استام یا نه؟ از تکلیف قطعی ذمهتکلیف را امتثال کرده 

گوید باید فراغ ذمه به تکلیف پیدا کنی به اینکه جزء زائد و خصوصیت مشکوک را که اکثر است اتیان کنی تا یقین به فراغ ذمه  می
 . 2باشد، لذا احتیاط واجب است 

ت و جای شکی نیست و اشتغال یقینی برائت یقینی  صحیح اس  محقق نائینیکنم اصل ضابطۀ گفته شده در کلام  عرض می

امتثال قطعی نمیمی اما اشتغال احتمالی  اش به تکلیف است  خواهد. اگر کسی احتمال داد اشتغال ذمه خواهد این روشن است، 
شد، در دوران امر بین  خواهد. در ما نحن فیه چنین است بعد از اینکه اقل را انجام داد، اشتغال قطعی به اقل تمام  امتثال قطعی نمی

اقل و اکثر تحلیل این بود که اشتغال قطعی به اقل است و شک در انبساط وجوب به اکثر است، وقتی اقل را انجام داد آنچه اشتغال  
کند، لذا قطعی داشته انجام شد که اقل باشد و نسبت به اکثر احتمال اشتغال است صرفا و اصل برائت ظاهرا تکلیف را رفع می

 ال ذمه نخواهد بود. اشتغ

کنید، ما اینجا  گوید در اقل و اکثر ارتباطی شما نسبت به اکثر اصل برائت جاری میاین است که مستشکل می  اشکال پنجم:

گیریم اشتغال ذمه به اکثر ندارد و اکثر  شود نتیجه میکنیم، شما گفتید اصل برائت جاری میبا یک بیان یک استصحاب فرض می
باید اکثر را انجام بدهی، گوید ما یک استصحاب جاری میتشکل میواجب نیست، مس کنیم که ذمه همچنان مشغول است و 

استصحاب اگر در مفاد با اصل برائت تنافی داشته باشند استصحاب یا حاکم و یا وارد بر اصل برائت است لذا به حکم استصحاب  
 دهیم. ت؟ بعد از ذکر یک مقدمه استصحاب مستشکل را توضیح میاشتغال ذمه باید اکثر اتیان شود. اینجا چه استصحابی اس 

کردیم، در موردی که فرد حادث مردد است بین فرد  در مباحث استحصاب کلی ما استصحاب کلی قسم دوم تصویر می  مقدمه:

باغ حادث شده  قصیر که مقطوع الارتفاع است و فرد طویل که مشکوک الحدوث است، مثال معروف، یقین دارد حیوانی در این  
است شک دارد پشه است یا فیل است، بعد از سه روز اگر این حیوان حادث شده قصیر العمر باشد از بین رفته است و اگر طویل 

شد استصحاب در دو فرد جاری نیست چون اگر فرد قصیر باشد متیقن الارتفاع است، فرد  العمر باشد باقی است، آنجا گفته می
شد استصحاب کلی ارکانش تمام است، یقین ت، لذا در افراد ارکان استصحاب تمام نیست ولی گفته میطویل مشکوک الحدوث اس 

 به حدوث حیوان در این باغ داشتیم، شک در بقاء داریم، استصحاب کلی حیوان اگر اثری بر او مترتب است جاری خواهد بود.
گیریم اشتغال ذمه را بعد از انجام  کنیم، نتیجه میری میگوید در ما نحن فیه ما یک استصحاب کلی قسم دوم جامستشکل می

اقل پس باید احتیاط کنیم و اکثر را انجام بدهیم. به این بیان که شک داشتیم آیا سوره جزء نماز است یا نه؟ نماز بدون سوره  
اش را انجام داد و ذمه ساقط د وظیفهخواندیم و اقل را انجام دادیم، حالا بعد از انجام اقل شک دارد اگر وجوب ثابت بر او اقل بو

شود و جاری شد و اگر اکثر بود وجوب متعلق به او، وظیفه همچنان باقی است، اینجا نسبت به دو فرد وجوب استصحاب فرض نمی
م اقل  گوید نسبت به کلی وجوب و کلی وظیفه، تا دیروز یقین داشت تکلیفی به او متعلق است، الان با انجانیست اما مستشکل می 

 
 90/30/4001 –شنبه  یک –102مسلسل  – 29 جلسه - 1
  ، العقلیة البراءة  جریان عدم وجه في المختار  بیان إلى  الكلام عنان عطف :»فالأولى160 و صفحه 159 : صفحه  4:   جلد الأصول  فوائد - 2

  الاحتمالي الامتثال  كفایة بعدم  یستقل  العقل أن  في إشكال لا إنه:  فنقول .عقلا الاجمالي العلم انحلال في الأقل بوجوب التفصیلي العلم كفایة وعدم
  العلم  لان ،   القطعي  الامتثال یقتضي فهو  القطعي  التكلیف  وأما ،  الاحتمالي التكلیف یقتضیه  إنما  الاحتمالي  الامتثال أن  ضرورة ،   القطعي للتكلیف
  العقل یستقل   الذي  البیان ویتم  ،   إجمالا ولو  به  بالعلم  التكلیف یتنجز فإنه   ،  الفراغ  احتمال یكفي  ولا ،  عقلا بالفراغ  العلم  یستدعي  الذمة  باشتغال
  في یستقل العقل  بل ،   بیان بلا تركه على العقاب  یكون  لا به المأتي  الغیر الآخر  الطرف في  التكلیف صادف   فلو  ،  علیه العقاب صحة بتوقف

   الامتثال في یشك  لأنه ،  عقلا  الأقل على الاقتصار یجوز لا  فیه نحن ما ففي  .التكلیف مخالفة تقدیر على للعقاب القطعي للامتثال التارك استحقاق 
 .« المشكوكة الزائدة  الخصوصیة ضم بعد  إلا بالامتثال العلم یحصل ولا  ،   البین في  المعلوم التكلیف عهدة عن والخروج



شک دارد آیا تکلیف ساقط شد یا همچنان به ذمۀ او هست؟ دیروز قبل از انجام عمل این تکلیف بر ذمه بود، یقین سابق و شک  
 گوید همچنان تکلیف بر ذمۀ من باقی خواهد بود.کند و میلاحق، استصحاب بقاء تکلیف بر ذمه جاری می

گفتید ذمۀ شما فارغ شده است، استصحاب کردید و میرائت از اکثر جاری میگوید اصل ببنابراین بعد از انجام اقل مستشکل می 
گوید همچنان ذمه مشغول است استصحاب حاکم بر برائت است لذا ذمه همچنان کلی قسم دوم، استصحاب بقاء کلی تکلیف می

 مشغول به تکلیف خواهد بود به حکم استصحاب. 

است، مطالعه کنید و ببینید  محقق خوئیکنیم، و پاسخ دوم از ختار را اشاره می از این اشکال دو پاسخ داده شده است، پاسخ م

 3قابل تطبیق هست یا نه؟ 

شود که اصول عملی در دو فرد جاری نشود و حال فرد و افراد به برکت )اصل  استصحاب کلی وقتی جاری می  جواب اول:

 .رسدعملی( استصحاب روشن نشود، آنجا نوبت به استصحاب کلی می

گویند نوبت به استصحاب کلی قسم دوم متطهری محدث شد، امر دائر است بین حدث اصغر و اکبر، اینجا می  مثال فقهی:

کند با اصل عدم حدوث حدث اکبر،  رسد، چون جریان اصل در دو فرد مشکل دارد، اصل عدم حدوث حدث اصغر تعارض میمی
از این دو اصل ترجیح بدون مرجح است، با این وجود شک دارد آیا محدث  جریان هر دو مخالف با علم اجمالی است، جریان یکی

کند. اما اگر فرض کردیم اصول عملی در اطراف بدون معارض جاری شد، وظیفۀ  است یا نه؟ اینجا استصحاب بقاء حدث جاری می
 کنم. فقهی دارد که اشاره نمی شود که شما استصحاب بقاء کلی را جاری کنید. مثالفرد روشن شد، دیگر بقاء کلی فرض نمی

ما نحن فیه از این موارد است، یقین داریم وجوب به اقل منبسط است، اقل شد متیقن الوجوب، نسبت به اکثر شک در   نتیجه:

شود موضوع  رسد اینکه گفته میگوید تکلیف نداری نسبت به اکثر لذا نوبت نمیشود، میتکلیف داریم، اصل برائت در فرد جاری می
گیرد، یقین داشتم به تکلیف الان شک دارم در بقاء تکلیف، کدام شک؟ شک در بقاء ندارم، تکلیف اگر اقل استصحاب شکل نمی

بود امتثال شد و اگر اکثر بود نافی داشت، دیگر ارکان استصحاب نسبت به کلی جاری نیست تا ما استصحاب کلی قسم دوم را  
 جاری کنیم. 
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 . محكوما لكونه أو  للمعارضة فیسقط  محكوما بكونه  نقل  لم  لو بالأكثر التكلیف جعل تعلق عدم باستصحاب  معارض -نفسه في
 


